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!بپاخيزيم بيانديشيم، بدانيم،  

  اھیــلان پنـــارس
  !حقيقت در جستجوی 

  
گذشته خود را سخنی کوتاه با اشخاصی که 

  !فراموش کردند 
دور می اندازيم ، نگاھی کوتاه به زمانھای 

مشکل بود که حتی برای مراسلات آنچنان 
رساندن يک نامه و يا اطلاع رسانی از يک 
مکان به مکان  ديگر زمان زيادی طول می کشيد 

  .ت اصلا امکان پذير نبودو بعضی اوقا
اما امروز آنچنان تکنولوزی پيشرفت کرده است 
و مردم از آگاھی ، امکانات ، رشد فکری و 

 وسائل رسانه ھای اطلاع رسانی سريع  به
ھستند که در مدت زمان بسيار گروھی برخوردار

کوتاھی از اخبار ، حوادث و حقايق ديگر نقاط 
  .دنيا آگاھی پيدا می کنند

 وسعت و بزرگی و عروف، دنيا با اينبقول م
فاصله جغرافيايی، شھروندان کره زمين به 

نزديک شده اند که دنيا به شکل يک يکديگر
  .دھکده کوچک در آمده است

سخن من  در حال حاضر با اشخاصی است که 
به عنوان پناھنده شناخته شده اند و دارای 
پاسپورت آبی پناھندگی و اقامت در کشور 

  .ندسوئيس ھست
  

مدتی است که سئوالاتی در ذھن نگارنده تجلی 
قبل از . کرده است که با شما در ميان می گذارم

دريافت پناھندگی ، ما کی بوديم؟ وحالا کی 
ھستيم؟  کجا بوديم وچه کاره بوديم؟ در چه 
وضعيت شغلی ، مالی و روحی روانی قرار 
داشتيم؟ و چگونه دست خود را  برای  دريافت 

وی ھمه دراز می کرديم و در انتظار کمک  به س
با چه . ياری از  ديگران شب و روز نداشتيم

ترس و دلھره و نا اميدی روزھا و شب ھا را 
بدون ھدف سپری می کرديم و حاضر بوديم 
برای ماندن در اينجا و دريافت اقامت دست به 

  !ھر کاری بزنيم 
  

با در دست داشتن دو پاسخ منفی و برگ ديپورت  
ونده، حيران و سرگردان در پی ھرکس،  در پر

. گری بوديم تا کليسا و ھر نھاد دي وکيل گرفته از
،  درب ھر خانه را زدن برای ماندن در سوئيس

و دست به دامن ھرآشنا و غريبه که امکان گرفتن 
کمک بود، شدند و التماس می کرديم و انتظار 

  .کمک داشتيم
  

از دست افراد مجرد با گرفتن دو پاسخ منفی و 
دادن کار، نگران و آشفته حال خود بودند چگونه 

و به چه طريق خود را نجات بدھند و افراد متاھل  
و تاسف انگيز قرار گرفته ھم در شرايط دردآور 

به فکر نجات به فکر خانواده ھاشان بودند بودند و
ت و پريشان حالی و بن که چگونه از اين مشکلا

  .، رھايی پيدا بکنندبست  فکری 
  

بچه ھايشان با چشمان گريان به علت داشتن پاسخ 
ھيچ . نفی، مجبور به ترک تحصيل می شدندم

اميد و آينده ای در کنار پدر و مادر در يک ھايم 
پناھندگی و با کمترين امکانات با غم واندوه و دل 

  .شکسته منتظر آينده سياه و نا معلوم خود بودند
پناھندگی، اما امروز بعد از گرفتن پاسخ مثبت 

کی ھستيم ؟ و کجا ھستيم ؟ و چه کاره ھستيم؟  
در چه شرايط خوبی زندگی ميکنيم و چگونه 

  برخوردی با ديگر پناھجويان تازه وارد داريم؟
ھم اکنون شب ھا و روزھا را با خيال آسوده 
سپری ميکنيم بخاطر اينکه اقامت پناھندگی معتبر 
ب و پاسپورت  پناھندگی برای مسافرت در جي

داريم ،اجازه کار داريم ، شغل داريم وافراد مجرد 
بجای ھايم که شش نفر در داخل يک اتاق می 
خوابيدند و پس ازپاسخ مثبت پناھندگی در يک 
خانه مستقل با امکانات کافی زندگی می کنند و 
افراد متاھل در يک خانه مرتب دور از جنگ و 
جدال و مشکلات ھايم مشغول زندگی آرام 

  .ی ھستندخانوادگ
امکانات مدرسه و ديگر مزايا  تحصيلی بچه ھا از

به راحتی برخوردارند و بدون داشتن ترس از 
  ... نامه ھای ترک تحصيل و غيره

سالھای طولانی حسرت ديدن خانواده را داشتيم 
بعد از گرفتن جواب قبولی ديدن خانواده در يک 

من  به ھيچ وجه نمی . کشور ثالث امکان پذير شد
، م از کانون دمکراتيک پناھندگان دفاع کنمخواھ

چندين ساله اين نھاد مدافع چونکه عمل کرده 
من از . حقوق بشر نيازی به دفاع امثال من ندارد

حقيقت دفاع می کنم و کانون جدا از حقيقت 
  .نيست

  .خانمھا و آقايان من از شما يک سئوال دارم
زمانی را که با کانون دمکراتيک پناھندگان آشنا 

شديد و در فعاليت ھای آن در شھرھا مختلف  
عليه رژيم اسلامی  و دفاع از حقوق پناھندگی 
شرکت می کرديد و مانند امامزاده به امکانات 

کانون می چسبيديد وبا ديدن بنيانگذار محترم  
کانون عرض ادب می کرديد و ھميشه حاضر در 

به ايشان و ديگر اعضا ارادت داشتيد ، صحنه 
چه شد بعد از گرفتن پاسخ مثبت يا بھتر است 
بگويم بعد از گرفتن شفا از امامزاده،  رفته رفته 
از کانون دور شديد و مشکلات ، کار و بيماری 
را بھانه کرديد و بعضی ھايتان ھم سر از سفارت 
رژيم نگين جمھوری اسلامی برای گرفتن 

يعنی خيلی سريع ھمه ! در آورديدپاسپورت سر 
يانت به اپوزيسيون چيز را فراموش کرديد و خ

و جامعه رژيم جنايتکارجمھوری اسلامی 
  .پناھندگی را پيش گرفتيد

  
ی کنيد کی بوديد و حالا کی وال نمئآيا از خود س

؟ اين ا نمی خواھيد حقيقت را قبول کنيدآيھستيد؟ 
 ايرانيان جمعی از. شما بستگی دارد ! به وجدان

يچيده پناھندگی  آواره و سرگردان در سيستم پ
ھدايت و رھبری يک انسان کشور ميزبان به 

آزاديخواه و انسان دوست به تمام معنی بنام آقای 
دی موفق به دريافت پناھندگی ــد مشيــر مجيــدکت

شديد و حالا چرا شماھا ھم به پيمان روز اول  
ی اسلامی  و مبارزه عليه رژيم جنايتکار جمھور

که ايشان از تک تک )  دفاع از حقوق پناھندگی(
ای و در راست! ما می خواستند، پشت پا زديد

می فحاشی ، اھداف رژيم اسلامی عليه کانون 
  .که تماما برازنده خودتان می باشد! کنيد

  
چرا بايد گذشته را فراموش بکنيم؟ و با بی 
انصافی شروع به بدگويی از کانون و مسئولين 

و ديگر اعضای فعال کانون بکنيم و آن محترم 
در مقابل اين ھمه ايثار و تلاش کانون به آسانی 

  .بگذريم 
من از شما می خواھم ، حداقل يکبار ھم شده 

 خود را که بعد از است پاسخ مثبت پناھندگی
 که چندين صفحه علت قبولی داشتن ترک خاک

نيز درآن نوشته شده است را در يک مکان خلوت 
طالعه کنيد اگر ھم سواد زبان بيگانه را نداريد م

از يکی از دوستان قديمی که قدرت ترجمه را 
دارند، بخواھيد برای شما ترجمه بکند که علت 

بخاطر چه بعد از ! قبولی شما چه بوده است 
داشتن چندين پاسخ منفی، چرا و چگونه پناھنده 
سياسی  شامل حال شما شد و امروز با آسايش 

گذران زندگی ھستيد، با دقت نگاھی مشغول 
  .بياندازيد

چونکه وجدان تنھا . به وجدان خود مراجعه کنيد 
. محکمه ای است که نياز به قاضی و شاھد ندارد

برای خودتان تجزيه  گذشته حال و آينده خود را 
  .و تحليل کنيد

اگر خود شما واقعا مرد ميدان بوديد چرا بعد از 
 سرگردان به دنبال داشتن جواب منفی حيران و

 اگر از خدمات کانون و ؟کمک و ياری بوديد
ديگران برخوردار شديد چرا بايد امروز نسبت به 
کانون و ديگران بی تفاوت باشيد؟ جز اين است 

د به پابوس رژيم جنايتکار که جملگی دير يا زو
 اين اعمال ! به سمت سفارت خواھيد رفتاسلامی

اداره مھاجرت شنيع باعث شده است که مقامات 
ديگر پناھجويان ايرانی را باور ندارد و سئوال 

جويان است که چرا بخشی از پناھن ھمين م
، عليه رژيم حاکم بر ايرانی تا دريافت پناھندگی

ايران فعال ھستند و پس از دريافت پاسخ مثبت ، 
فعاليت را فراموش می کنند و پس از مدتی ھم 

را به چنين چ. مانند توريست به ايران می روند
روزی افتاده ايم؟ چرا چنين اسير و درھم و آشفته 

  ؟مانده ايم
  

  :به قول شاعر که می گويد
  چون نيک نظر کرد پر خويش در آن ديد
  گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست

  
  ٢٠٠٨آوريل 

 


